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محســن  چاووشــی هم خبر از انتشــار قطعه موسیقی جدیدی به مناســبت عید غدیر 
داده اســت: »پیشــکش به  نام نامــی »علی« و ذات مبارکش... به علــیِ غدیر و خیبر... 
به علی اول و آخر که تولی جز به او و پروردگارش دور است و ناروا.« این قطعه توسط 
اشکان عرب تنظیم شده است وعادل روح نواز )گیتار الکتریک(،  بهروز میرزایی )گیتار 

اکوستیک (، امیرحسین کیانپوره )دودوک(از دیگر عوامل این کار هستند. 

رســول صدرعاملــی: این مدت ویدیویی از کیت بلانشــت در فضای مجازی منتشــر 
شــد کــه او در حال گفت وگو بــا مجید مجیدی، جواد عزتــی و بازیگران کودک فیلم 
»خورشید« د رحاشیه مراسم ونیز 2020 بود. ذوق او از دیدن عوامل و تحسینش در 
این ویدیو باعث شــد که از ویدیوهای پرمخاطب این روزها باشــد. حال رسول صدر 
عاملی با انتشــار این ویدیو نوشــت: »شــخصیت هنرمند، حرفه ای بودن ادا و اطوار 

نیست یک ذات است ،رفتار و کردار هنرمندانه باید داشت.«

علیرضا کوشــک جلالی، نویســنده و کارگردان تئاتر هم در صفحه شــخصی خود از 
ثبت هورامان ابراز خرســندی کرده اســت: » هورامان در فهرســت جهانی یونســکو 
ثبت شــد. بیســت و ششــمین میراث جهانی ایران به نام »منظر فرهنگی هورامان/

اورامانات« ثبت شــد.  هورامان در اســتان های کرمانشــاه و کردســتان با حدود ۴0۹ 
هــزار هکتــار عرصه و حریم قرار دارد که ۱0۶ هزار هکتار آن مربوط به عرصه و ۳0۳ 

هزار هکتار نیز جزو حریم است.«

اشــکان کمانگیــری، خواننده هم با انتشــار قطعــه  آلبوم موســیقی  »مــرا آواز دادی« از 
ساخته های محمدجواد ضرابیان از شرایط کرونا و کار کردن در این ایام گفت و خواستار 
خریــد قانونــی قطعات موســیقی برای حفــظ حقوق هنرمندان شــد: »کار موســیقی در 
شرایط اضطرار کرونا سخت است.درود بر هنرمندان موسیقی که از میراث شفاهی این 

خاک حفاظت می کنند.پاسبانی از یک نغمه پاسبانی از خاک و هویت است.«
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 ابله/ داستایوسکی
سروش حبیبی

در ستایش تقلید
مهارت هــای  از  یکــی  تقلیــد 
مســیر  در  انســان  اصلــی 
تمدن ســازی و توســعه بــوده 
طریــق  از  انســان ها  اســت. 
را  توانســتند طبیعــت  تقلیــد 
درک کننــد و حیات خود را در 
میــان موجوداتــی توانمندتــر 
و قوی تــر از خــود حفــظ کنند. 
نگاهی گذرا به آثار فیلسوفان 
نــوع  از  -خاصــه  باســتان 
تقلیــد  اهمیــت  آن-  یونانــی 
در زندگــی انســان را به خوبــی 
روشــن می ســازد. تا همین امروز یکی از شیوه های 
یادگیــری در بســیاری از فنــون و مهارت هــا، تقلید 
اســت. ایــن روش علاوه بــر صنایــع، در خصوص 
فنــون هنــری و سرگرمی ســازی نیز رواج داشــته و 
دارد. مثلًا بســیاری از نویســندگان خــوب از طریق 
تقلید و حتی رونویســی آثار بــزرگان پیش از خود، 
نویســندگی را آموخته و ســبک خاص خود را پیدا 

کرده اند.
تقلیــد در خصــوص برنامه هــای تلویزیونی نیز 
بســیار رایج اســت و می تواند فعــالان این حوزه را 
توانمندتر و در کار خود پخته کند. ما باید بپذیریم 
که در برابر رســانه های بــزرگ و کارآمد جهانی در 
مرحله آماده ســازی و یادگیری قــرار داریم و برای 
یافتــن کیفیــت لازم در ســبک و شــیوه خــود)در 
ســطحی قابــل قبــول( از تقلیــد ناگزیــر هســتیم. 
تقلید خوب، از تولیدی ارزشمند و موفق در سطح 
جهانــی، بــا ذکــر منبع و خریــد کپی رایــت، کمک 
می کند تا اســتانداردها در رسانه رشد کند و امکان 

تولیدات تألیفی با کیفیت مطلوب فراهم شود.
 اخیــراً نیــز بیــش از پیــش انــواع برنامه هــای 
مســابقات  از  اعــم  دنیــا  مشــهور  تلویزیونــی 
اســتعدادیابی، برنامه هــای ترکیبــی شــادی آور یا 
گفت و گو- نمایش های نیمه شبی، در صداوسیما 
نمایــش خانگــی ســاخته می شــود  و شــبکه های 
امــا اغلــب ســازندگان یــا اصــراری غیرواقعــی بر 
اصالــت آثار خــود دارند یا بیشــتر ســعی می کنند 
از برنامه هــای  ایده هایــی  از  ضمــن گرته بــرداری 
غربــی، بــا غلط های مرســوم و عادت شــده خود، 
اثــر را بازســازی کنند، که اغلــب منتج به ضعف و 
ناقــص الخلقگــی نتیجه می شــود. ایــن تغییرات 
تــا جایی کــه فرهنگی  یا به دلیــل قوانین متفاوت، 
اجتناب ناپذیــر باشــد قابــل درک اســت امــا آنچه 
اســت  و آمــوزش  نیازمنــد توجــه  از همــه  بیــش 
آن  مدیریــت  و  برنامه ســازی  حرفــه ای  ســاختار 

است، نه خود برنامه ها.
 تــداوم و پیش بینی پذیــری از یــک ســو، نظم و 
ارائه فکر شده برنامه از سوی دیگر از ملزومات کار 
در رســانه اســت، که در اغلب کشــورهای صاحب 
رســانه، الگو و ساختار قابل تقلید پیدا کرده است. 
رســانه اینک مصــرف هــر روزه مردمان اســت که 
در ارتبــاط با انبوهــی از مخاطبان تأثیــر می گذارد 
و تأثیــر می پذیــرد. رســانه درســت مثل غذا شــده 
اســت؛ هم اســتمرار و کمیت آن مهم اســت، هم 

کیفیت و محتوای آن.
 فقــدان نظــم و تداوم در رســانه های ما بســیار 
برجســته اســت. به ســادگی و به علت هایی اغلب 
غیرفنی و غیرشفاف، یک برنامه تولیدش متوقف 
می شــود و یا به تعویق می افتــد. ناگهان برای یک 
برنامه هــای پرمخاطبــی  از  فصــل رســانه خالــی 
اســت کــه پیش از آن هر شــب و به شــکلی مداوم 
بــه مخاطــب ارائه می شــد. گویی رســانه صرفاً در 
یــک روزمرگــی کوتــاه مــدت، اداره می شــود. ایــن 
در حالی اســت که دســت کم رســانه ملــی بودجه 
نســبتاً قابل توجهی صرف دفاتــر و معاونت هایی 
می کند که کارشــان پژوهــش، تعیین اســتراتژی و 
طراحی تولیدات اســت، اما بــا این حال و با وجود 
ثبــات چنددهه ای فکری و ســاختاری مدیریت در 
رســانه ملی، تولیدات این مجموعه معظم، فاقد 
تــداوم و پیش بینی پذیری به عنوان اصلی ابتدایی 
و بدیهی اســت. به بیان دقیق تر رســانه ملی فاقد 
تعهد به مخاطب اســت. پس آنچه بیش از پیش 
نیاز به تقلید دارد، تقلید در مدیریت رسانه است.

روز اهدای خون
پریسا نوراللهی

نــــگاره

 عکس 
نوشت

شــامگاه روز پنجشنبه، کنسرت 
آنلاین کیهان کلهر به همراهی 
اردال ارزنجان نوازنده باغلاما 
با حمایت بنیاد فرهنگی هنری 
رودکــی در تالار وحــدت برگزار 
شــد. هنر آنلاین از این کنسرت 

گزارش تصویری رفته است.

به مناسبت خجسته میلاد امام موسی کاظم)ع(

الگوی عفو واحسان
کاظــم)ع(  موســی  امــام  مبــارک  وجــود 
همزمان با بیستمین طلوع ماه ذی الحجه 
ســال ۱28 ه.ق در کاروان امــام صادق)ع( 
که از حج باز می گشــت، درروســتای »ابوا« 
آخریــن منــزل قبل از رســیدن بــه مدینه، 
به وقوع پیوســت واین خبر مسرت بخش 
بســرعت دهان بــه دهان شــد. ازقول امام 
صــادق)ع( نقل شــد کــه: »خداوند بزرگ، پســری بــه من عنایت 
فرمــود که بهترین خلق اســت.« امــام صادق)ع( نام موســی را بر 
فرزنــد نهاد، زیرا این نــوزاد همچون همنام خود موســای نبی)ع( 
مأموریت داشــت تا با تفرعن و ظلم طاغوت زمان خویش درافتد 
و نقــاب ازچهــره بت هــای دروغین آن زمــان برگیرد. امام موســی 
کاظــم)ع( در دوران مقتدرتریــن خلیفــه عباســی یعنــی هــارون 
الرشــید می زیست و آشکارا از ظلم وفســاد خلیفه انتقادمی کرد و 
مســلمانان را ازهمکاری با دستگاه بنی عباس برحذرمی داشت و 
بارها می فرمود: »آنان که به ستمکاران تکیه می کنند گرفتار دوزخ 

می شوند.«
 دوران امامت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر)ع( مقارن 
بود با ســال هــای آخر خلافت منصــور عباســی و در دوره خلافت 
هــادی و ۱۳ ســال از دوران خلافــت هــارون که ســخت ترین دوران 
عمر آن حضرت به شــمار می رود، امام موسی کاظم)ع( از حدود 
2۱سالگی با وصیت پدر بزرگوار و امر خداوند متعال به مقام بلند 

امامت رسید و مدت امامت آن حضرت ۳5 سال بود.
 امــام کاظــم)ع( بــه تصدیق همــه مورخان، به زهــد و عبادت 
بسیار معروف بوده است و از عبادت و سختکوشی به »عبد صالح« 
معروف و در ســخاوت و بخشــندگی مانند نیاکان بزرگوار خود بود. 
از حضرت موســی کاظم روایت شــده اســت که فرمود: پدرم امام 
صادق)ع( پیوســته مرا به ســخاوت داشــتن و کرم کردن ســفارش 
می کرد. ایشان با آن کرم و بزرگواری و بخشندگی خود لباس خشن 
بــر تــن می کرد که این خود نشــان دیگــری از بلنــدی روح و صفای 
باطــن و بی اعتنایــی آن امــام به زرق و بــرق های دنیا اســت. امام 
موســی کاظم)ع( نســبت به زن و فرزندان و زیردستان خود بسیار 
با عاطفه و مهربان بود و همیشــه در اندیشــه فقرا و بیچارگان بود 
و پنهان و آشــکار به آنها کمک می کرد. برخی از فقرای مدینه او را 
شناخته بودند اما بعضی پس از تبعید حضرت از مدینه به بغداد 

به کرم و بزرگواریش پی بردند و آن وجود عزیز را شناختند.
امام کاظم)ع( به تلاوت قرآن مجید انس زیادی داشت و قرآن 
را بــا صدایی حزین و خوش تلاوت می کــرد. آن چنان که مردم در 
اطراف خانه آن حضرت گرد می آمدند و از روی شوق و رقت گریه 
می کردند. کاظم یعنی: نگهدارنده و فروخورنده خشــم. این رفتار 
در برابر کسی یا کسانی بوده که از راه جهالت و نادانی یا به تحریک 
دشــمنان بــه کارهــای زشــت و دور از ادب دســت می زدنــد. رفتــار 
حکیمانه و صبورانه آن حضرت کم کم، حقانیت خاندان عصمت 
و اهل بیت)ع( را بر آنان روشــن می ساخت، اما آنجا که پای گفتن 
کلمه حق در برابر ســلطان و خلیفه ستمگری پیش می آمد، امام 
کاظم)ع( می فرمود: »قل الحق و لو کان فیه هلاکک.«یعنی: حق 

را بگو اگرچه آن حقگویی موجب هلاک تو باشد.
در فروتنی نمونه بود، با فقرا می نشســت و از بینوایان دلجویی 
می کــرد. بنــده را بــا آزاد مســاوی می دانســت و می فرمــود همــه، 
فرزنــدان آدم و آفریده هــای خداییــم. براســتی امــام موســی بــن 

جعفر)ع( فقیهی دانا و توانا و متکلمی مقتدر و زبردست بود.«
او در علم و تواضع و مکارم اخلاق و کثرت صدقات و سخاوت 
و بخشندگی ضرب المثل بود. بدان و بد اندیشان را با عفو و احسان 
بیکــران خویش تربیت می فرمود. به آن حضرت لقب هایی چون 
کاظم )کسی که خشم خود را کنترل می کند(، صابر )صبر کننده(، 
صالح )درســتکار( و امین داده اند. ایشان یک لقب مهم دیگر هم 

به نام باب الحوائج دارند.
امــام موســی کاظــم)ع( در مجالــس درس پــدر، که مؤســس 
و رئیس دانشــگاه جعفری اســت، شــرکت می کــرد و جانــش را از 
سرچشمه علوم و معارف اصیل اسلامی سیراب می کرد وهمواره 

در بحث های علمی شرکت داشت.
هارون اصرار داشت که بنی عباس از نظر وراثت به مقام خلیفگی 
پیامبر سزاوارترند؛ زیرا عباس جد اصلی آنان عموی پیامبر بود. غافل 
از آنکه موضوع امامت امری الهی است و امام)ع( در مقام استدلال و 
اثبات حقانیت خود وپدرانش به آیه مباهله استناد می کرد که ضمن 
آن رســول خــدا)ص(، علی)ع(و خاندان او، فاطمه)س( و حســن و 

حسین)ع( را نفس و جان خود معرفی کرد.

نیمی از خورشید زرد بر پیشانی تاریخ
رمــان »نیمــی از خورشــید زرد« بــا ترجمــه »ســولماز 
دولــت زاده« رمانــی از بانــوی نیجریــه ای »چیماماندا 
نگــزی آدیچی« اســت که بــه جنگ خونبــار نیجریه در 
بازه زمانی ســال های ۱۹60 تا ۱۹70 میلادی می پردازد. 
آدیچــی در این شــاهکار تأثیرگــذار و خواندنی ، خاطره 
تلــخ جنــگ فراموش شــده بیافــرا و نیجریــه را بــرای 
جهانیــان زنده می کند؛ جنگی که جهانیان را به حیرت 
انداخــت، اما مانند جنگ ویتنام دیده و شــنیده نشــد. 
نویســنده بــرای روایــت ایــن واقعــه تاریخــی در قالب 
داســتانش از واقعیــت الهام گرفتــه و واقعیت را با قوه 
تخیــل قوی خــود ورز داده اســت و در نتیجه می بینیم 
شــخصیت پردازی رمــان تا چــه حد قــوی و هنرمندانه 
اســت. جنگ در ایــن کتاب چهره کریــه خود را هر لحظه به مخاطب نشــان 
می دهد؛ جنگی که پس از قریب به پنجاه سال از پایان آن هنوز هم بازگویی 
و یــادآوری وقایــع تکان دهنده اش وجــدان خفته هر انســان آزاده  ای را بیدار 
می کنــد. جمهوری بیافرا در آن زمان در جنوب شــرقی نیجریه قرار داشــت؛ 
ایــن جمهوری بــا جدا شــدن از نیجریه بین ســال های ۱۹67 تــا ۱۹70 اعلام 
موجودیت و استقلال کرد، اما از آنجا که سرشار از معادن و ذخایر نفتی بود، 
دولت های اســتعماری تاب این استقلال را نیاوردند و بریتانیا با تمام وجود 
علیــه این اســتقلال طلبی موضع گیری کــرد. جمهوری بیافرا شــعار صلح و 
آزادی و اتحاد ســر داد. سرودش سرزمین آفتاب تابان بود و نشانش »نیمی 
از خورشــید زرد«. هــزاران کشــته و میلیون هــا آواره و از دســت رفتن جان دو 
میلیون انسان بی گناه از قحطی ویرانگر حاصل از این جنگ، تنها نمونه های 
پیامدهــای  از  کوچکــی 
ایــن جنــگ بــه شــمار 

می آید.
کــه  نویســنده، 
ایــن  در  را  نزدیکانــش 
داده،  دســت  از  جنــگ 
واقــع  در  و  به خوبــی 
تصاویــر  هنرمندانــه 
این رویــداد ترســناک و 
خونبار را پیش چشمان 
خواننــده قــرار می دهــد. به تعبیر خــود آدیچی، او ســعی کرده بیــن واقعیت و 
روایــت داســتانی توازن و تعادلی درســت ایجــاد کند، اما بدون شــک همه این 
تصاویــر و جمــلات نمی توانــد توصیف دقیقــی از جنایت و عمــق درد و رنجی 
باشــد که بر مردمان بیافرا تحمیل شــده. تابلویی که این رمان مقابل چشــمان 
مخاطبــش قــرار می دهد آشــکارا گویای تلاش آدمــی برای زنده مانــدن، برای 
زندگی بهتر و امید به این اســت  که آزادی دســت یافتنی اســت و این جاست که 
بایــد همواره بــه معجزه ادبیات ایمان داشت.داســتان او زبــان و صدای تاریخ 
اســت، صدایــی که از قلم نویســنده ای برمی خیــزد که همــواره در آثارش راوی 
واقعیت هــای ســرزمینش و نیــز رنج ها و تبعیض هــای انســان های آن بوده. او 
سکوت نمی کند، زیرا معتقد است سکوت یعنی مرگ، یعنی بیهودگی. »نیمی 
از خورشــید زرد« که به همت نشــر »آفتابکاران« منتشــر شــده، تیرگی را در هم 
می شــکند و پیام اصلی داســتان را با روح آدمی گره می زند. گفتنی اســت که از 

این رمان نیز سریالی به همین نام ساخته شده است.
ë نیمی از خورشید زرد
ë نویسنده: چیماماندا نگزی آدیچی
ë مترجم: سولماز دولت زاده
ë ناشر: آفتابکاران

هیــچ یــادم نمی آیــد کــه هر وقــت و به هــر دلیل 
نامــی از افغانســتان در میــان آمده بــه مقصدی 
جز وطنی غارت شده و مردمانی نشسته به ماتم 
آوارگی ختم نشــده باشد. عزای عظیمِ بی وطنی 
را شــاعرانی گــرم نگه داشــته اند کــه به هر کجای 
جهــان، فغان نویــس بوده انــد. انــگار که بــه دنیا 
آمده انــد که در کامشــان همه تلخی هــای جهان 
چکانده شــود . پیامبــران غمگینی که به نوشــتن 

از دردهــا و روایت 
نامردمی ها مأمورند و صحابی ســرگردان 
و  ندیــده  روزهایــی  دیگــر  بــه  را  خویــش 
نشــنیده، بشــارت می دهند. »محمدسرور 
رجایی« وطن گریخته ای شــاعر بود که دل 
در کابــل و پای در تهران داشــت. میهمان 
رنجــوری بــود کــه بــا آن دو چشــم افغان 
و دوچنــدان حیــا و حجــب می توانســت 
خلاصــه ای دقیــق از وطنــش باشــد. او را 

از روزی شــناختیم کــه در برنامــه کتاب باز؛ روبه روی ســروش صحت، در 
عزای فرزندان به خاک و خون کشــیده دانشــگاه کابل، بغض کرده بود و 
غزل »جان پدر کجاســتی« می خواند. می گفت که: »این جمله جان پدر 

کجاستی در افغانستان، نهایت مهرورزی یک پدر است که فرزندش را ناز 
می دهد؛ دل آســایی اش می کند.« لطف ســخن و نفوذ کلام محمدسرور 
رجایی هم چون دیگر هموطنان اهل کلمه اش در ایران چنان بود که در 
خاطر باقی بماند. محمدسرور رجایی؛ مصداق »خون شریکی« دو ملت 

ایران و افغانستان بود.
چه تلخ این که از امروز برای او باید فعل ماضی به کار برد که کشــور 
جــانِ شــیرین اش را کرونا غارت کــرد. نام و یاد او را بــه تفألی از حافظ 

گرامی می دارم که به غربت زیست و در غربت مرد:
چــرا نــه در پی عــزم دیار خود باشــم/ 
چــرا نــه خاک ســر کــوی یــار خود باشــم/ 
غــم غریبــی و غربت چو بــر نمی تابم/ به 
شــهر خــود روم و شــهریار خــود باشــم/ ز 
محرمان ســراپرده وصال شــوم/ ز بندگان 
خداونــدگار خــود باشــم/ چــو کار عمر نه 
پیداســت بــاری آن اولــی/ کــه روز واقعــه 
پیش نگار خود باشم/ ز دست بخت گران 
خــواب و کار بی ســامان/ گــرم بــود گله ای 
رازدار خود باشم/ همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود/ دگر بکوشم و 
مشغول کار خود باشم/ بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ/ وگرنه تا 

به ابد شرمسار خود باشم... .

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

سوگنامه ای در مرگ محمدسرور رجایی

دلمسکوتمیخواهد

آیین

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

پیشنهاد

 سحر بکائی
کارشناس نشر

کسی که به خودش 
دروغ می گوید و به 

دروغ خودش گوش 
می دهد، کارش به 

جایی خواهد رسید که 
هیچ حقیقتی را نه از 

خودش و نه از دیگران 
تشخیص نخواهد داد!

 هنرمندان 
در فضای 

مجازی

شبنم فرشادجو: مهم ترین نقدی که به سریال ما وارد بود، به خاطر متن بود و زن ستیزی که در آن وجود داشت. این 
نقدی بود که شد و من هم با آن موافق هستم. من طرفدار بانوان و جزو مخالفان این متن بودم. متأسفانه باید اقرار 

کنم بدون خواندن فیلمنامه قرارداد بستم و به گروه اعتماد کردم. درباره نقش پرسیدم و دیدم خانم خانواده است. 
۵ یا ۶ خط برایم توضیح دادند و من گفتم قرارداد می بندم. گروه یک و دو داشتند فیلمبرداری می کردند که من اضافه 

شدم. همه نقش ها قراردادشان را بسته بودند. حالا نمی دانم به چه علتی هنوز بازیگر این نقش پیدا نشده بود. من گفتم 
فیلمنامه  را برایم به خانه بفرستید. قرارداد بستم و رفتم خانه و شروع به خواندن کردم. من با حرف های منتقدان درباره 

کلیشه ای بودن و مردسالار بودن این سریال موافق هستم. به نظرم همه چیز را نباید گردن زمان انداخت و به هر حال 
این متن نویسنده ای داشت و واقعیت را می شد از خلال متن متوجه شد.

بخشی از صحبت های بازیگر سریال »یاور« در برنامه  »سریالیست«

متن سریال »یاور« زن ستیز بود

ایــن روزها هنرمنــدان از طرح صیانت از فضــای مجازی می گوینــد، از عدم امنیت 
برای کاربرانی که از این طریق امرار معاش می کنند.  طرح صیانت از فضای مجازی 

هنرمندان بحث روز فضای مجازی است.

ë تولدت مبارک آقای کارگردان
بــا  کیمیایــی  مســعود  ســالگی   80 تولــد 
تبریک هنرمندان همراه شــد. حمیدرضا 
آذرنــگ در صفحــه خودش نوشــت: »در 
کنارتــان شــاید کَــم امــا بــا آثارتان بســیار 
زندگــی کــرده ام. بی شــک تاریخِ ســینما 
و هنــرِ ایــن ســرزمین بــی حضــورِ شــما، 
بــزرگ چیــزى کَم داشــت و چــه خوب که 
در عصــرى زیســتم کــه بــا همــه دردهاىِ 
زمینی در آسمانِ هنرش ستاره اى چون شما درخشان بوده و هست و خواهد بود به سلامت و عشق. 
سال گَشــتِ چشــم به دنیا گشــودنِ تــان مبارکِ تان و مبــارکِ مان.« تینــا پاکروان هم بخشــی از کتاب  
»حســد بر زندگــی عین القضاة« اثر مســعود کیمیایی را به مناســبت زادروز این نویســنده و کارگردان 
نوشــت. بهزاد عبدی در مقام آهنگســاز هم  با انتشــار  موســیقی »قاتل اهلی« از ســاخته های خودش 
تولــد  ایــن هنرمنــد را تبریــک گفت. از ســوی دیگر  انتشــار اولین تیزر از پشــت صحنه »خائن کشــی« 

همزمان با زادروز هشتاد سالگی مسعود کیمیایی همراه شد.

ë تازه های نشر
نشــر افق در صفحه خود با موضوع دوســتی کتاب هایی را پیشــنهاد 
داده اســت: »با انتخاب کتاب های داســتانی مناسب که با درون مایه  
دوســتی نوشته شده اند، دریچه ای برای کودکان و نوجوانان بگشاییم 
تا آنها بتوانند احساسات خودشان و چالش های رابطه های دوستانه 
را بشناســند و به راه حل هایی برای بهبود روابطشان با دیگران مجهز 
شــوند. کتاب هــای پیشــنهادی مجموعــه ای از داســتان های جذاب و 
دلنشینند که خواندن آنها هم سرگرم کننده و لذت بخش است و هم 
می تواند نقشــی مؤثر در دوســتی و دوســت یابی کــودکان و نوجوانان 
داشــته باشــد. والدین و معلمان و مشــاوران نیز می توانند برای درک بهتر موقعیت هایی که فرزندان 
و دانش آموزانشــان در زندگــی روزمــره تجربه می کنند، این کتاب ها را بخواننــد و به ایده هایی خلاقانه 

برای راهنمایی و همراهی با بچه ها دست یابند.«
نشــر بیدگل هم خبر از انتشــار داســتان های جدیدی از کارســون مکالرز داده است: 
»داســتان های کارســون مکالرز، نویســنده امریکایی، یک پیش فرض اساسی دارند: 
تنهایی، اصل ثابت زندگی انســانی اســت و نمی توان آن را برای مدت زمان زیادی 
فرونشــاند و تســکین داد. تمامی کاراکترهای مکالرز به گونه ای از دیگران بیگانه اند 
و در هرکــدام از آنهــا کیفیتی وجود دارد که ســبب طردشــان می شــود؛ انســان هایی 

تک افتاده و گرفتار در تمنایی اسف بار برای برقراری ارتباط.«

 علیرضا نراقی
منتقد

بودها و 
نمودها


